
ë توکل و برنامه ریزی
تصــور نادرســتی از »تکلیــف گرایی« در ذهن بســیاری 
از ما شــکل گرفته اســت. مــا تصور می کنیــم که تکلیف 
گراهــا کاری بــه اخــذ نتیجــه ندارنــد و بی آنکــه بــرای 
رســیدن بــه یــک نتیجــه مشــخص برنامه ریــزی دقیق 
و تــلاش کافــی و هوشــمندانه کننــد، صرفاً با احســاس 
تکلیف وارد صحنه شده و با همین بی برنامگی موجب 
شکســت عملیات می شــوند و با شعار »تکلیف گرایی« 
حاضــر به قبــول هیچ مســئولیتی در قبــال کوتاهی ها و 
بی برنامگی های خود نیســتند، اما در لشــکر ثارالل من 
بــا نوع جالبــی از تکلیف گرایی روبه رو شــدم. فرمانده و 
تمام نیروها احســاس می کردند که تکلیفشان، »تلاش 
بــرای کســب بهتریــن نتیجــه« اســت،  و برنامه ریــزی 
امــا اینکــه در عمل، چه نتیجــه ای حاصل شــود را جزء 
حکمت الهی می دانســتند و تلخ و شیرین را با توکل به 

خداوند تحمل می کردند.
به عنوان مثال، در همان عملیات سرنوشت ساز )که بعداً 
نــام کربلای ۴ به خــود گرفت( مأموریت تصرف بخشــی 
از جزیره  ام الرصاص با لشــکر ۴1 ثارالل بود. حاج قاســم 
با اســتفاده از تجارب حاصلــه از عملیات والفجر ۸ )عبور 
از ارونــد و تصرف فاو( نیروهای شناســایی غواص را برای 
یافتن معابر مناسب روانه جزیره کرد. مأموریت غواصان 
بــا موفقیــت بــه انجام رســید و ســه معبــر مناســب برای 

شکستن خط در شب عملیات پیشنهاد شد.
در جلسات متعدد با فرماندهان گردان ها و غواصان، دو 
معبر انتخاب و شــیوه های مختلف رسیدن ستون غواص 
به ســاحل مقابل برای خط شــکنی مورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.
تمامــی احتمــالات از جملــه: بارش بــاران، پرتــاب منور، 
شــلیک دشــمن در آب، مه گرفتگی، شکســته شدن خط 
به صــورت ناکامــل، عــدم موفقیــت یگان های مجــاور در 
مرحله خط شکنی یا در مرحله پاکسازی، گم کردن معبر، 
متفرق شــدن ســتون غواصــان )به هــر دلیــل پیش بینی 
نشــده(، مواج شــدن ارونــد، قطع ارتباط بی ســیمی، آغاز 
شــدن درگیــری در جناح هــا قبــل از رســیدن غواصــان به 
ســاحل دشــمن، زود رســیدن ســتون غواصان و بســیاری 
ازاحتمــالات دیگــر بــا دقــت مــورد بحــث و بررســی قرار 
گرفت و برای هریک از آنها چاره اندیشی شد. حتی برای 

برخی از آن شرایط، تمرین ها و مانورهای آموزشی خاص 
طراحــی و به اجرا درآمــد تا جایی کــه گردان های غواص 
کامــلًا آمادگــی اجرای عملیــات تحت هر شــرایطی را به 

دست آوردند.
بــا همه این دقت هــا و برنامه ریزی هــا و آمادگی ها، آنچه 
پایــان بخــش و مکمل ایــن فعالیت هــا بود، »تــوکل« به 
خداوند بود. حاج قاســم در دیدار بــا گردان های غواص و 
ســایر نیروهای لشــکر، پس از کنترل فعالیت ها و آمادگی 
آنــان، ســفارش اکید به »توکل« داشــت و کســب نتیجه و 

پیروزی را به خدا واگذار می کرد.
همین روحیه توکل و انجام درست تکلیف در فرماندهی 
لشکر و سپس در تمام نیروهای لشکر، موجب شد تا پس 
از ناکامی اولیه در عملیات کربلای۴، هیچ گونه احســاس 
ســرخوردگی و یــأس در لشــکر مشــاهده نشــود و با وجود 
فضای احساســی و عاطفی حاصل از شــهادت جمعی از 
نیروهای لشــکر، همگی آماده انجام یک عملیات جدید 

برای ادای تکلیف انقلابی و اسلامی بودند.
یک شب مانده به عملیات کربلای 5، همه فرماندهان و 
مســئولان لشکر را برای اتمام حجت فراخواند. سخنرانی 
طولانــی و دقیقی کرد. در این ســخنرانی ضمــن تأکید بر 

سختی و طولانی بودن عملیات بعدی گفت:
 »اگــر 5 نفــر نیــروی مطمئن کنار هم باشــید بهتر اســت 
تــا این که ۴0 نفر نیروی مردد باشــند. هــر کس نمی تواند 

همین امشب، ما را ترک کند«
ســپس چراغ ها را خاموش کــرد...! )دفترچه راوی 13۷5 

صفحه 5۷ تا ۶۷(

ë مغرور نبودن و تواضع
پانــزده روز بعد از عملیات کربلای ۴، عملیات دیگری در 
شــمال همان منطقه عملیاتی آغاز شد که نام کربلای 5 

گرفت.
لشــکر ثارالل مأموریتی عجیب و بســیار مهم در شلمچه 
داشــت؛ جایــی کــه هماننــد خــط بارلــو شکســت ناپذیر 
توصیف می شــد. مأموریت لشــکر عبارت بــود از: عبور از 
چند کیلومتر آبگرفتگی کم عمق بوبیان، شکســتن موانع 
و خــط دشــمن در آن ســوی آبگرفتگــی، تصرف ســه رده 
پدافنــدی پیاپی دشــمن پس از آن، عبــور از کانال پرورش 
ماهــی )به عنــوان مانعــی بزرگ و سرتاســری بــه موازات 

مرز( و گرفتن سرپل در آن سوی 
کانال و فراهم سازی زمینه عبور 
لشکر 25 کربلا به آن سوی کانال 
ماهــی؛ مأموریت لشــکر ثارالل 

بود.
حــاج قاســم بــا امیــد بــه خــدا 
و بــا پشــتوانه تجربــه و روحیــه 
رزمنــده  نیروهــای  قدرتمنــد 
مانــور  گــردان،  فرماندهــان  و 
عجیــب  ابتــکاری  و  جســورانه 
را طراحــی و بــه اجــرا گذاشــت. 
به گونــه ای کــه در ســاعات اولیه 
عملیات، نیروهای او توانســتند 
به آن سوی کانال پرورش ماهی 
برسند و لشکر 25 کربلا را از خود 

عبور دهند!
ایــن موفقیــت کــه منجــر بــه از 
هم پاشــیدگی آرایش دشمن و 
دســتپاچگی در عکس العمل و 
دادن تلفــات بســیار شــد، هرگز 
باعث غرور و خودپســندی حاج 
قاسم نشد، زیرا تمام آنچه را که 
دربــاره توکل بر خدا و واســپاری 
نتیجــه بــه او می گفــت، از عمق 

دل باور داشت.
تواضــع و فروتنــی مهربانانــه او 
باعث شــد تا پــس از پایــان این 
عملیــات، آشــنایی و ارتباط من 
با او به عنوان برادر کوچکتر قطع 
نشــود و در مقاطــع مختلــف و 
پســتی و بلندی هــای انقلاب باز 

هم در کنار هم قرار بگیریم.
را  او  رابطــه،  تــداوم  ایــن  در 
همچنان همان »حاج قاسم«ی می دیدم که پیش از این 
بــود؛ متواضــع و بی ادعا، متــوکل و برنامه ریــز، محبوب و 
دوست داشتنی، مبتکر و خلاق و فرمانده ای که با تفویض 
اختیــار امور ســتادی، کمتر خود را درگیــر در فعالیت های 

غیر عملیاتی می کرد.

»تکلیف گرایی« در ذهن 
بسیاری از ما شکل گرفته 

است. ما تصور می کنیم 
که تکلیف گراها کاری 

به اخذ نتیجه ندارند و 
بی آنکه برای رسیدن 

به یک نتیجه مشخص 
برنامه ریزی دقیق و تلاش 

کافی و هوشمندانه 
کنند، صرفاً با احساس 

تکلیف وارد صحنه شده 
و با همین بی برنامگی 

موجب شکست عملیات 
می شوند و با شعار 

»تکلیف گرایی« حاضر 
به قبول هیچ مسئولیتی 

در قبال کوتاهی ها 
و بی برنامگی های 

خود نیستند، اما در 
لشکر ثارالله من با نوع 
جالبی از تکلیف گرایی 
روبه رو شدم. فرمانده 
و تمام نیروها احساس 

می کردند که تکلیفشان، 
»تلاش و برنامه ریزی 

برای کسب بهترین 
نتیجه« است

ویــــــــژه 
اولیــــــن
سـالگرد 
شهادت 
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